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 روز   دزفول 

 نشانه ای از حیات ایمانی
 بعد از آني كه در شهر دزفول مردم بي پناه و بي دفاع 
مورد تجاوز سللاح هاي دورزن مزدوران عراقي قرار 
گرفتند  كه همان شللب اتفاقاً در دزفول بوديم، من 
صبح وارد شهر شدم  و در شهر حركت مي كردم، شب 
را در پايگاه نيروي هوايي گذرانديم كه خارج از شهر 
است، روز گفتم با اين حادثه فاجعه آميزي كه در اين 
شهر رخ داده است و شايد بيش از صد نفر زن و مرد 
و كودك بي گناه و بي دفاع، نيمه شب كشته شدند، 

بروم ببينم روحيه مردم چگونه است؟
در اين شهر نشانه اي از حيات ايماني و عزم و تصميم 
به چشللم مي خورد، در مقابل عظمت و شللجاعت 
اين مردم، چه زنشان، چه مردشللان، چه جوانشان 
و چه پيرشان، انسللان مبهوت مي ماند. رژيم مزدور 
عراق براي اينكلله دزفول را تخليه بكنللد از مردم، و 
نيروهاي انقابي را از آنجا خارج كند، دسللت به اين 
توطئه رذالت آميز و پست زده اسللت، مردم شهر را 
هدف موشللك هاي دورزن قرار مي دهد... اما مردم 
مثل اينكه هيچ اتفاقي در شب گذشته در شهرشان 

نيفتاده است. 

البته، جوانان پرشللور، شللعار مي دادند، مي گفتند: 
به ما سللاح بدهيد تا برويم انتقام بگيريم. من براي 
مردم صحبت كردم، عصر همان روز كه شللبش آن 
حادثه اتفاق افتاده بود، هزاران نفر جمعيت با شور، با 
هيجان، در مسجد جامع شهر دزفول، جمع شدند، 
من سپاس و شللكرانه خودم را از اين همه شجاعت، 
به عنوان يك انساني كه عاقه مند به شجاعت است، 
عاقه مند به ايمان است، عاقه مند به مردم فداكار 
است، به آن مردم فداكار عرض كردم، الان هم از اين 
تريبون عظيم نماز جمعه، از اين تريبون ميليوني و 
از ميان شللما برادران و خواهران نمازگزار، به تمام 
مردم شللهر دزفول از زن و مرد و پير و جوان، درود 
مي فرستم، مردمان شجاع، مؤمن، متوكل به خدا.  

امام خامنه اي)نماز جمعه8/9/ 59( 

  عبدالامير مطيع رسول 
 در تاريخ پرافتخار انقاب شكوهمند اسامي ايران و در جغرافياي حماسه دفاعي آن، 
مكان هاي مقدس و انسان هاي جهادگر و مؤمني يافت مي شود كه امام خميني)ره( 
بر مبناي همين ويژگي ها، ماندگارترين كام را در وصللف مردمش به كاربردند و 

فرمودند: »شما دزفولي ها و... خوب از امتحان بيرون آمديد.«
و در تبيين اين فرمايش رهبر فرزانه انقاب اسامي امام خامنه اي فرمودند: » مردم 

دزفول حقاً و انصافاً يك قهرماني ماندگاري را در تاريخ ثبت كردند.«
 دزفول با جمعيتي افزون بر 500 هزار نفر در شمال استان خوزستان قرار دارد. اين 
شهرستان »ويژه« عاوه بر جغرافياي زيباي طبيعي آن كه از نعمات بيكران الهي 
برخوردار است از منظر اجتماعي و سياسي نيز از ويژگي هاي مهم اعتقادي، انقابي 

و فرهنگ غني ديني و علمي بهره مند است. 
 دزفول با اين پيشينه ديني و تاريخي است كه در آغاز جنگ تحميلي مورد هدف 
ارتش رژيم بعث عراق قرار مي  گيرد. به طوري كه يكي از افسللران اطاعاتي رژيم 
بعث به صراحت در جلسات محرمانه خود پرده از رازي برمي دارد كه به همت مردم 
اين شهر حسرتش در دلشان باقي مي ماند. او مي گويد:» پيشروي اصلي در منطقه 

عملياتي جنوب با هدف اشغال شهر دزفول كه از اهميت ويژه اي بر خوردار است« در 
اولويت برنامه هاي حمله ارتش بعث عراق به ايران بوده است.  

و همين افسر ارشد عراقي در اتاق عمليات جنگ پس از عمليات رمضان نيروهاي 
ايراني اذعان مي دارد: » به يگان موشكي در جنوب عراق و يگان هاي موشكي زمين به 

زمين دستور داديم با شدت تمام حمله كنند و منتظر دستور توقف نباشند.«  
 در راسللتاي اين خط مشي و برنامه ريزي هاي جنايتكارانه اسللت كه در اولين روز 
جنگ، پايگاه هوايي وحدتي دزفول مورد حمله هوايللي قرار مي گيرد و متجاوزان 
بعثي تا نزديكي هاي شهر پيش مي آيند اما ديري نمي گذرد كه با استقرار نيروهاي 
ارتش، سللپاه و بسلليج مردمي در غرب دزفول مانع از نفوذ بيشتر صداميان به اين 
سرزمين مي شوند و به رغم موشكباران دزفول در مهر 5۹ و تلفات سنگين مردمي، 
در اين شهر غوغايي به پا مي شود.  مردم دزفول با توكل و اميدواري به خدا و به همت 
امام جمعه مجاهد و روشن ضمير شهر مر حوم آيت الله سيد مجد الدين قاضي )ره( و 
با آمادگي فرماندهان جوان و نيروهاي مردمي و بسيجي نه تنها شهر را ترك نكردند 
بلكه با حضور مستمر در جبهه ها ي رزم نيروهاي صدام افلقي را در پشت كرخه ناكام 

و حسرت تسليم دزفول را تا ابد در دلشان باقي گذاشتند. 

دزفول شهري ماندگار با امتحان الهي

مرحوم آیت الله قاضي دزفولي حتي یك روز شهر را ترك نكرد

امام شهر لباس بسیجی می پوشید و به جبهه می رفت 

  ملت ايران و دزفول عزيز و مقاوم در برابر 
آنها ايستاده است. و امروز هم که مصیبت 

وارد کرده اند، باز فرياد جنگ جنگ تا پیروزی از 
امام خمیني)ره(جوانان دزفول بلند است. 
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همه او را امام شهر مي دانستند، پيشينه سلحشللوري و بي باكي اش در مقابل 
رژيم ستمشاهي در سال هايي نه چندان دور از او اسطوره اي بومي پديد آورده و 
تمام نگاه هاي ترديدآور به روحانيت اين منطقه را به بهاي از دست دادن سوی 
چشم هايش در ساواك، تغيير داده بود. اينك كه در اين ديار جنگي رخ داده و 
دشمن اراده كرده بود تا دزفول را به اشغال درآورد، اين پيرمرد خسته و رنجور، 
مردم را دعوت مي كرد تا در شهر باقي بمانند؛ هم براي مقابله با خواست دشمن 
و هم براي حمايت از نيروهاي رزمنده اي كه از سراسر كشور به دور شهر اردو 
زده بودند.  وقتي جوانان شهر را به جبهه مي فرستاد خودش با لباس بسيجي تا 
پادگان كرخه آنها را همراهي مي كرد. هنگامي كه قرار شد پيامي از راديو از او 

براي رزمندگان پخش شود، مخالفت كرد و گفت: چرا پيام، خودم حضوري به 
خدمتشان مي روم، آنها فرشتگاني هستند كه اينك لباس خاكي پوشيده اند؛ 
بعد با تني خسته عصا زنان نه تنها در بين رزمندگان دزفولي و خوزستاني كه به 
تك تك اردوگاه هاي رزمندگان ديگر شهرها در اطراف دزفول مي رفت و نماز را 
در بين آنها مي خواند. به خانه كه برمي گشت، روي قالي مي خوابيد و هرگز كسي 
نديد او يك روز حتي وقتي بيمار بود روي تشك بخوابد. او در مقابل اصرارهاي 
اطرافيانش مي گفت:»من از روز اول جنگ تحميلي با خودم عهد بسللته ام تا 
زماني كه رزمندگان اسللام در جبهه  ها هستند مانند آنها روي بستر نخوابم و 

روي همين قالي استراحت كنم.«

 سرود 
پایداری 

دزفول، شهر هزار زخم ايستاده و همیشه پايدار
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از ابتداي شروع جنگ تا آخرين فشنگي كه در 
هشت سال جنگ تحميلي شليك شد، وضعيت 

خطوط مقدم بر دزفول حكمفرما بود. 
مردم دزفول مردمي انقابي، متدين و همراه امام 
و انقاب بوده و هستند. دزفول در نقطه اي مهم 
در استان خوزستان قرار دارد؛ يعني درست در 
مسللير جاده تهران به خوزستان. ضمن اينكه با 

مرز هم فاصله چنداني ندارد.
 قاعدتاً يكي از اهداف دشمن اين بود كه از كرخه 
عبور كند و به منطقه دزفول و انديمشللك وارد 
شود و جاده شللمال به جنوب را در اين منطقه 

ببندد. 
بنابراين موقعيت شللهر دزفللول در جغرافياي 
دفاعي ايللران و در جنللگ ايران و عللراق يك 
موقعيت راهبردي بود. از ابتداي شروع جنگ تا 

آخرين فشنگي كه در هشت سال جنگ تحميلي 
شللليك شللد؛ وضعيت خطوط مقدم بر دزفول 
حكمفرما بود. بيش از 170 موشللك، چندهزار 
گلوله توپ و دفعات بيشمار بمباران روي دزفول 

توسط ارتش عراق ريخته شد.
 اين حجللم آتللش از بعضي از خطللوط دفاعي 
كه رزمندگان ما مسللتقيماً در آنجا با دشللمن 

مي جنگيدند، بيشتر بود.
 پس بايللد قبول كنيللم كه دزفللول، همرديف 
شلمچه، مهران و خرمشللهر جزو خطوط مقدم 
جنگ بود، اما نكته مهم اينجاست كه در اين خط 
مقدم، مردم عادي هم حضور داشتند و زندگي 
مردم در زير آتش دشمن جريان طبيعي خود را 
طي مي كرد. به همين خاطر است كه دزفول را 

پايتخت مقاومت مي ناميم. 

2

دزفول در خط مقدم  هم رديف  شلمچه و خرمشهر بود
    دكتر محسن رضايي 

دزفول پایتخت مقاومت ایران اسلامی بود
    سردار علي فضلي 

بهترين گزينه براي معرفي 
روز مقاومت، دزفول است. 
حماسلله مقاومت دزفول 
در تاريللخ ماندگار شللده 
است و مردم دزفول قطعه 
ارزشللمندي از انقللاب 
اسللامي و دفللاع مقدس 
را به واسللطه فداكاري ها و 
مجاهدت هللاي خويش و 
معامله با خدا بلله نام خود 
ثبت كردند. اين امر مرهون چند عامل اسللت: 1- نقش 
روحانيت و علما به ويژه مرحوم آيت الله قاضي، امام جمعه 
دزفول، 2- نقش فرماندهان و فرزندان خودساخته دزفول 
از جمله سردار رشيد، سردار رئوفي، سردار كياني، سردار 
كوسه چي،  سردار شهيد سوداگر و همه شهداي دزفول. 

در دوران پيروزي انقاب و دوران پس از آن در هر صحنه اي 
كه مشكلي براي انقاب اسامي پيش آمده از جمله وقايع 
چهارشنبه سللياه و جمعه سللياه خرمشللهر كه از سوي 
گروه هاي جدايي طلب خلق عرب شكل گرفته بود، مردم 
دزفول از جمله جوانان، بسلليجيان، پاسداران و  ارتشيان 
پيشللگام بودند كه اوج آن در دوران دفللاع مقدس ديده 
مي شللود. با هجوم ارتش عراق، رزمندگان دزفول صرفاً 
در منطقه دزفول فعال نبودند، بلكه در ساير جبهه ها نيز 
از جمله جسللر نادري، عين خوش و فكه  با مقاومت خود 
مانع از پيشروي سللريع دشمن شللدند و در اينجا نقش 

پيشكسوتان سپاه دزفول مشهود بود. 
در راسللتاي تحقق فرمان امللام)ره( مبني بر شكسللتن 
حصر آبادان و همزمان با پيشروي نيروهاي عراقي به اين 
شهر، رزمندگان دزفولي نقش مهمي در دفاع و شكستن 
محاصره آبادان ايفا كردند كه در اين راه تاش هاي شهيد 

امير بزاز زاده كه اهل دزفول بودند، قابل تحسين است. 
نقش مردم دزفول صرفاً محدود به جبهه ها نمي شد، بلكه 
دزفول و مردم شريف آن، ميزبان رزمندگان اقصي نقاط 
كشور بودند. دزفول در آن دوران مانند قرارگاهي بود كه 
مردمش با آغوش باز از رزمندگان سللاير مناطق كشللور 

پذيرايي مي كردند.
 بنابراين دزفول بلله دليل مقاومللت همه جانبه خويش، 
پايتخت مقاومت ايران اسامي در جنگ تحميلي بود و از 
اين رو بيش از ساير شهرها در معرض بمباران و موشكباران 

ارتش عراق قرار مي گرفت. 
 پس از جنگ نيز امللروز در بزرگ ترين عمليات فرهنگي 
پس از جنگ، يعني راهيان نور، مديران دزفولي و مردم اين 

شهر در پذيرايي از زائران نقش ارزنده اي دارند. 

 پيوند مقاومللت مردم دزفللول و نيروهاي 
مسلح در اوايل جنگ موجب  شد پايگاه چهارم 

شكاري دزفول تخليه نشود.
تاريخ 500 سال گذشته ايران نشان مي دهد 
در منطقه جغرافيايي غرب كشور 24 جنگ 
خونين رخ داده است. مسلماً مردم اين مناطق 
به لحاظ سابقه تاريخي كه از وضعيت امنيتي 
منطقه دارند، همواره اين آمادگي را در خود 
به وجود آورده اند كه در مقابللل ناامني هاي 

احتمالي بتوانند از خود و سرزمين شان دفاع كنند. 
اما جنگ تحميلي ويژگي هاي خاصي داشت كه آن را از اكثر جنگ هاي گذشته 
متمايزش مي كند و آن هم تسري ناامني از طريق ساح هاي برد بلند به عمق 
كشور بود كه اين مسئله از طرف دشمن به عنوان يك راهبرد از همان ابتداي 

جنگ با حمله به مناطق مسكوني كشورمان در دستور كار قرار گرفت. 
در اين ميان شهر دزفول به خاطر موقعيت استراتژيكي كه دارد جزو اولين 
اهداف ارتش بعث بود. وجود پايگاه هوايي دزفول كه به لحاظ سوق الجيشي 
يك نقطه ويژه است، باعث شد قوي ترين بمباران هاي عراق در منطقه دزفول 
از همان روز نخست تهاجم سراسري به وقوع بپيوندد. با پيشروي نيروهاي 
عراقي به عمق 80 كيلومتري خاك ايران و اشغال سايت پنجم، دستور تخليه 
و تخريب پايگاه هوايي دزفول توسللط ستاد مشترك ارتش و نيروي هوايي 
از سوي سرلشللكر فكوري برخاف ميل باطني شان صادر شد، منتها پيوند 

مقاومت مردمي و نيروهاي مسلح از اين نقطه شروع شد كه مقاومت مردم 
دزفول و پشتيباني همه جانبه آنها از نيروهاي مسلح در آماده سازي پايگاه و 
كمك به خانواده هاي پرسنل موجب شد پايگاه تخليه نشود. از طرف ديگر 

تمام پايگاه هاي نيروي هوايي به كمك پايگاه هوايي دزفول شتافتند. 
در واقع مشاهده مقاومت مردم دزفول، خلبانان نيروي هوايي را تحت تأثير 
قرار داد و آنها با كمك مردم دزفول شروع به آماده سازي باند فرودگاه پايگاه 

نيروي هوايي در دزفول كردند.
 شهيد شيخ حسني نخسللتين مردي بود كه در بمباران باند پايگاه هوايي 
دزفول به شهادت رسيد.  با آماده سللازي باند پايگاه هوايي دزفول با كمك 
شبانه روزي مردم دزفول، حمله 140 فروندي نيروهاي خودي شكل گرفت 
كه در صورت تخليه پايگاه هوايي دزفول و اشغال آن از سوي عراق، وضعيت 
جنگ به مراتب سللخت تر مي شللد. پس مقاومت مردم دزفول توانست در 

سرنوشت دفاع مقدس به مراتب تاثيرگذار باشد. 
 در بيان مقاومت دزفول مي توان گفت كه هيچ شللهري بلله اندازه دزفول 
موشكباران نشللد اما مردم آن هيچ موقع صحنه را خالي نكردند. موشك و 
بمباران را ديدند و دم برنياورند و تحمل كردند. دزفول يك نقطه پذيرايي و 
پشتيباني از رزمندگان به شمار مي رفت كه مردم صبور و مقاومش تا پايان 
جنگ تحميلي و به رغم موشكباران ها و بمباران هاي فراوان و دادن صدها 
شللهيد و تحمل خسللارت هاي زياد همواره با آغوش باز دسللت از حمايت 
نيروهاي مسلح برنداشتند و دشمن را از دستيابي به اهدافش كه ناامن كردن 

عقبه رزمندگان بود، نااميد كردند. 

 اميرحسين چيت فروش  از فرماندهان ارشد نيروي هوايي در دفاع مقدس:
هيچ شهری به اندازه دزفول موشک باران نشد



 2600 شهید
 از یك شهر کوچك 

  دزفول در جنگ تحميلي مورد اصابت 17۶ موشك 
زمين به زمين فراگ و اسكاد  Bقرار گرفت. هواپيماهاي 
دشمن بعثي 48۹ بمب و راكت برسرمردم بي دفاع شهر 
فرو ريخت. آتشبارهاي عراق با شللليك 5 هزار و 821 
گلوله توپ نقاط مختلف شهر را ويران ساختند و مردم را 

به خون وآتش كشيدند. 
 با اين حمات شللديد حللدود 1۹ هللزار و 500 واحد 
مسللكوني، تجاري، آموزشللي و مذهبي ويران و به تلي 
از خاك مبدل شللد، اما مردمش به كمك و ياري نظام 
مقدس جمهوري اسللامي ايران شللتافتند و همزمان 
با حمات دشللمن كار بازسللازي ويراني ها را به دستور 
شهيد رجايي آغاز و شهر را به دسته گلي تبديل كردند.  
دزفول در هشللت سللال مقدس بيش از 2 هزار و۶00 
شهيد، 4 هزار جانباز، 452 آزاده سرافراز و147  مفقود 
و جاويدالاثر را تقديم كرد. همزمان با تشللييع شللهدا، 
فرزندان برومندش را به جبهه ها اعزام نمود؛ شهدايي كه 
در ميانشللان از نوزاد يك روزه تا زن و مرد و جوان و پير 

مشاهده مي شود. 
 در كدام گوشه تاريخ جنگ ها مي توان شهري را يافت كه 
خود مورد حمله است و انواع ساح هاي مرگبار دشمن بر 
سرش مي بارد، اما براي غذاي رزمندگان تدارك مي بيند 
و زمينه روحيه و نشاط آنها را در دفاع هشت ساله فراهم 
مي آورد و سللرانجام خود نيز با همه سختي ها و تهديد 
رواني دشمن در دو جبهه دفاع از شهر و حضور در رزم، 

به مصاف دشمن مي رود. 
اين روحيلله مقاومت، همللكاري و پذيرايللي از عزيزان 
رزمنده را بايد با شهادت هزاران تن از شهدا، مجروحان، 
جانبازان و آزادگان كشللورمان كه به جبهه هاي جنوب 
مي آمدند و در نمللاز جمعه دزفول قدم مي گذاشللتند 

جست وجو كرد. 
دزفول اكنون تنها نمونه اي از رشادت ها و مقاومت هاي 
انقابي ايران اسللامي اسللت. اگللر امللروز در تقويم 
جمهوري اسللامي ايران چهارم خرداد روز مقاومت 
و پايداري و روز دزفول نامگذاري شللده   به اين جهت 
است كه دزفول به تعبير مقام معظم رهبري »سرزمين 

افتخارات است.«
اين شهر نماد و جلوه اي درخشان و ماندگار از مقاومت 
ايران است. نماد مردمي كه از شمال و جنوب و از شرق 
و غرب اين كشور در هشت سال دفاع مقدس با وحدت و 
همدلي و ايمان و شجاعت و اعتقاد كامل به ولايت و خط 
سرخ حضرت ابا عبدالله الحسين)ع( در مقابل دشمنان 
ايستادند و برگ زريني را در تاريخ پر حماسه اين نظام 

مقدس ثبت و به ياد گار گذاشتند. 

   اهميت مقاومت همه جانبه مردم دزفول به 
گونه اي بود كه عراق تصللور مي كرد با بمباران 
بي وقفه اين منطقه و شكستن مقاومت مردم 
دزفول، بقيه مناطق خوزستان قابل دستيابي 

است. 
در مورد نقش آفريني دزفول در انقاب اسامي 
و جنگ تحميلي لازم است به ريشه تحركات 
انقابي مردم دزفول قبل از انقاب اشاره شود. 
قبل از شروع خيزش عمومي مردم عليه رژيم 
پهلوي، اكثر مساجد شللهر حول محور قرآن و 
برنامه هاي قرائت قرآن فعال بودند، اين برنامه هاي قرآني نقش مهمي در بصيرت 
و آگاهي بخشي به جوانان و شناخت و تمايز آنان نسبت به راه حق و راه باطل ايفا 
كرد. اين امر سبب شد در جريان انقاب يكي از قوي ترين خيزش هاي مردمي 
در دزفول شكل بگيرد. پس از پيروزي انقاب نيز دزفول نقش مهمي در تثبيت 
انقاب در مناطق اطراف خود و اداره آنها ايفا كرد. در اين زمينه نقش جوانان و 

روحانيون از جمله آيت الله قاضي بارزتر بود. 
مردم دزفول در جريان جنگ تحميلي با وجود انواع بمباران ها حاضر به ترك 
صحنه نبودند و با پشللتيباني هاي مختلف به عنوان پناهگاه و عقبه جبهه ها 
محسوب مي شللدند. به نظر من در اين زمينه نقش زنان بسلليار پررنگ بود. 
مي توان ادعا كرد كه مادران و پللدران رزمندگان نيز به انللدازه آنها در جنگ 
تحميلي نقش آفريني كردند. اين امر نشان از وجود يك حركت جمعي به سوي 

يك هدف مشترك داشت.  در مقاومت مردم دزفول هزاران نكته نهفته است. 
مردم دزفول حتي با شنيدن صداي موشك نيز احساس يك مقاومت ارزشمند 
مي كردند. اهميت مقاومت همه جانبه مردم دزفول به گونه اي بود كه عراق تصور 
مي كرد با بمباران بي وقفه اين منطقه و شكستن مقاومت مردم دزفول، بقيه 
مناطق خوزستان قابل دستيابي است. بنابراين دزفول در جنگ هم مقاومت 
و هم طرح ها و برنامه هاي ارتش عراق را خنثي كرد.  شناختي كه از دزفول در 
استخبارات و دستگاه هاي اطاعاتي عراق وجود داشت، بيش از شناخت دولت 
مركزي ايران بود و به همين دليل اين نقطه به طور مكللرر مورد بمباران قرار 
مي گرفت. مقاومت مردم دزفول تنها محدود به منطقه دزفول نبود، بلكه تا شعاع 
فرا استاني نيز مي توانست گسترش پيدا كند. حتي در مقاومت مردمي آبادان و 
خرمشهر و ديگر شهرها نيز نيروهاي مردمي دزفول نقش ويژه اي داشتند. لذا 
ارتش عراق با علم به اهميت مقاومت مردمي در دزفول، اين منطقه را بسيار مورد 
تهاجم قرار داد و تعداد شهداي اين شهر نسبت به جمعيت آن نشانگر مقاومت 
همه جانبه مردم اين شهر است. اين امر نشئت گرفته از اعتقاد بالاي قرآني، الهي، 
اسامي و شيعي و عاشورايي در ميان مردم دزفول است. در اين ميان مادران 

دزفول مكتب ابي عبدالله را به تمام كمال درك كرده بودند. 
وجود سازماندهي و برنامه ريزي ای كه توسط خود مردم صورت مي گرفت، در 
مقاومت مردم دزفول نقش ويژه اي داشت. استعداد و داشتن قدرت مديريت و 
سازماندهي در ميان مردم دزفول سبب شده بود كه نيروهاي دزفولي در رده هاي 
مختلف مديريتي و فرماندهي در طول جنللگ و حتي قبل از جنگ )از جمله 

كردستان( در مناطق مختلف به بهترين شكل نقش آفريني كنند. 

غلامعلي كياني اولين فرماندار دزفول:
مادران دزفول مكتب عاشورايي را كاملاً درك كرده بودند
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 عبدالرضا سالمي نژاد
دزفول بللراي اولين بللار در 5 مهرماه مللورد حمات 
توپخانه اي، در 11 مهرماه مورد حمات هوايي و در 1۶ 

مهرماه 135۹ مورد حمات موشكي قرار گرفت. 
دشمن از ششمين روز جنگ )5 مهرماه 135۹( اقدام 
به گلوله باران شهر كرد تا با تخليه شهر از مردم، بتواند 
جاده دزفول-  انديمشك كه شاهرگ ارتباطي جنوب 
با مركز كشللور بود را قطع كرده و آن را به اشغال خود 
درآورد. براسللاس گزارش هاي موجود، دشمن روزانه 
بيش از 50 گلوله توپ با توپخانه دوربرد خود به دزفول 
شليك مي كرد كه ضمن مختل نمودن اوضاع زندگي، 
منجر به شهادت و مجروحيت تعداد زيادي از مردم شهر 
نيز مي شد. موضوع گلوله باران شهر مردم را مستقيماً 
درگير مسئله ماندن يا فرار از شهر كرده بود و هر كس 
نظري داشت. در دسترس ترين گزينه، پناه گرفتن در 

شوادان و مهاجرت موقت به شهرك هاي اطراف بود. 
صبح 17 مهرماه سال 135۹ ساعت 7، صداي جمهوري 
اسامي ايران خبري هولناك از جنگ تحميلي را اعام 

كرد و عموم ملت ايران را در بهتي عجيب فرو برد. خبر 
مربوط به فاجعه اي وحشتناك است كه شب گذشته در 
دزفول رخ داده است: »اصابت4 فروند موشك غول پيكر 
زمين به زمين ارتش بعث عللراق در ميان خانه هاي 

بي دفاع دزفول«.
اين خبر كه سللابقه اي در جنگ هاي پيشين ندارد، 
به قدري هولناك است كه چهره اي جديد از وحشي گري 
و جنايات جنگي را در جنگ هاي بشري براي خود به 
ثبت رساند. انفجار چند صدتن مواد منفجره تي ان تي 
در ميان خانه هاي شللهر، تاوان مردماني بود كه شهر 
و كاشللانه خود را خالي نكرده و در برابر اشللغالگران 
ايستادگي كردند. موشك هاي غول پيكر 1۶ مهرماه 
كه يكي از فاجعه  بارترين حوادث هشللت سال جنگ 
تحميلي را بلله خود اختصللاص دادند بلله مناطق و 
محله هاي قديمي شللهر دزفول به نام محله چوليان، 
محله سياهپوشان، محله كل گزون و تقاطع خيابان 

آفرينش و بقعه سلليدمحمود در مركز شللهر اصابت 
كردند و باعث شهادت 105 نفر و مجروحيت 300 نفر 
از مردم بي دفاع شدند. اين حمات به حدي فاجعه بار 
بود كه بعضي از مردم تقريباً اكثر خانواده خود را از دست 
دادند. تخريب كامل ده ها خانه و مسجد و مغازه، قطع 
برق شللهر و فوران آب منازل در محل حادثه و ايجاد 
حفره اي عميق و بزرگ و غيرقابل باور در محل اصابت 
موشك ها مشكات عديده اي را براي امدادگران و مردم 
براي كمك رساني به آسيب ديدگان پيش آورده بود به 
طوري كه هيچ كس نمي دانست در اين تلنبار خاك، 
آجر، آهن و چوب كار را بايد از كجا شروع كند. مردم كه 
با چراغ قوه، فانوس، شمع و نور موتورسيكلت ها تاش 
داشتند در تاريكي شب آخرين نفس هاي احتمالي در 
زير خاك كمك برساند. عمليات امداد و نجات تا صبح 
ادامه يافت و تا سه روز بعد جست وجو به دنبال اجساد 
تعداد زير خروارها خاك همچنان بيمارستان با كادر 

درماني اندك خود، نه گنجايش حجم فراوان مجروحان 
را داشت و نه پيكر شللهداي موشكي كه هر ساعت بر 
تعداد آنها افزوده مي شد. اين براي اولين بار بود كه پس 
از پيروزي انقاب اسامي، اين تعداد از مردم يك جا به 

شهادت رسيده بودند. 
اعتقادات مذهبي و جانبداري هاي آگاهانه مردم دزفول 
از انقاب اسامي به رهبري امام خميني)ره( كه حاصل 
جانبازي و شهادت مردان و زنان خداجوي اين ديار بوده 
است، به عنوان محوري ترين دليل استقامت و پايداري 
مردم دزفللول در برابر آنچه هويت ديني و دسللتاورد 
مبارزاتي آنان را مورد تهديد قرار مي داد و زمينه هاي 
بازگشت فرهنگ طاغوتي رژيم مطرود شاهنشاهي را 

فراهم مي كرد، مطرح است. 
آنچه از دير باز مردم مسلللمان دزفول را در حمايت و 
پشتيباني از اسللام و علماي ديني نگه داشته و عليه 
هر حركت ضد  دينللي به ميدان آورده اسللت، حضور 
چشمگير و پر رنگ روحانيت در بين اقشار مختلف اين 

شهر بوده است. 

 دزفول، شهر هزار زخم
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 دشمن براي بمباران دزفول
سهمیه ویژه کنار گذاشته بود!

 محمدحسين صفار هرندي   
 در دوران دفاع مقدس 
دزفول خط مقدم مقابله 
و پايللداري در برابللر 
دشمن و محل تجهيز 

جريان مقاومت بود. 
دزفول شللهر مأذنه ها 
است. من هميشه موقع 
نمللاز صبح بللا صداي 
اذان گوهللاي متعدد از 
خواب بيدار مي شللدم و اين حس بسلليار خوبي براي 
من داشللت. اين جلوه مذهبي در كمتر شللهري وجود 
دارد. در دوران انقاب اسللامي دزفول نقش پيشللتاز 
داشت. ظرفيت هاي انقابي اين شهر بيشتر از حد يك 
شهرستان بود. دزفول پرورشگاه عناصر و نخبگان بزرگ 
انقاب بود كه در ادامه در پيروزي انقاب سهم بزرگي 
داشللتند. همچنين در دوران دفللاع مقدس خط مقدم 
مقابله و پايداري در برابر دشمن بود و محل تجهيز جريان 
مقاومت كه مهم ترين آنها ساخته شدن انسان هايي در 
تراز مقاومت بود؛ انسللان هايي كه هم در ابعاد نظامي و 
هم در ابعاد پشتيباني جنگ حضوري پر رنگ داشتند 
و در سازماندهي مقاومت عليه عراق بسيار فعال و نقش 
آفرين بودند. دشمن بعثي اين را فهميده و از همين رو از 
اين شهر كينه به دل گرفته بود و تا آخر جنگ دزفول كه 
اساساً شهري مرزي نبود، به موازات بمباران و موشكباران 

ساير شهرهاي مرزي، سهميه اي جدا داشت!
دزفول باني شكل گيري اولين تيپ و لشكر در خوزستان 
بود. هنر مردم دزفول در اين بود كه مردان و جوانان رزمنده 
شهر در خطوط مقدم مي جنگيدند و در عقبه جنگ خانواده 
آن رزمنده در پشتيباني از جنگ مشاركت داشتند و در برابر 
دشللمن پايداري مي كردند. به همين خاطر دزفول شهر 
مقاومت و سمبل ايستادگي شد. دزفول معيار و شاهد براي 
تعريف و معنا كردن چگونگي مقاومت براي ديگران شد.  
سرداران بزرگي از اين شهر در طول جنگ تحميلي پرورش 
يافتند. از جمله سردار غامعلي رشلليد كه يكي از نوابغ 
دزفول است. در ذهن همه رزمندگان آن زمان اين مفهوم 
جا افتاده بود كه سردار رشيد مغز متفكر طراحي عمليات 
است. جثه اي كوچك داشت  اما فكرش عميق و  ژرف بود. 
ايشان مصداق» نگار من به مكتب نرفت و خط ننوشت« بود 
كه تجربه نظامي نداشت، ولي وقتي وارد جنگ شد، نبوغي 
از خود به جا گذاشت كه جنگ ديده هاي آكادميك آن را 

تحسين مي كردند. 
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تو را همين بس که مقاومت کردي
سجاده نشینان س�نگر عش�ق و حماس�ه، تو را در فرات خون مظلومیت زمان، 
شست وشو دادند، تا فرزندان شهد شیرین شهادت نوشیده این ملت، به خون وضو 
سازند و با طهارت روح و نفس، پیشاني بر خاك مطهر تو سایند  و » رب غفور« را بر 

این همه مقاومت و پایمردي، دلاوري و پایداري، ایثار و جوانمردي سپاسگزارند. 
 دزفول قهرمان؛ اي مهبط ملائكه الله،  اي سرزمین شاهدان شهید،  اي بستر خروش 
حماسه جاوید و اي پایگاه نور! تو را همین عزت و افتخار بس که در راه اعتلاي کلمه 
الله و شهادت بر کلام حق که فرموده بود: »فاس�تقم کما امرت« مقاومت نمودي 
و همچ�ون ابراهیم خلیل فرزندان�ت را یكایك در دفاع از حرم و حریم »اس�لام 
محمدي« سخاوتمندانه قرباني کردي و در تش�هد خون بر کلام صادق رسولان 
شهادت دادي. معراج مردان تو بود که تا سراپرده »قاب قوسین« پر کشید و مرگ 
را از دامن ملت ایران بزدود و بر قبرستان تاریخ فرستاد. نعمت گسترده »ایمان« و 
»تقوا« و »شهادت« و »شرافت« و »فرزنداني صالح و غیور« گواراي تو باد اي شهر 
شهیدان!  اي شهر بیداردلان!  اي شهر شیرمردان پیكارجوي همه صحنه ها!  اي شهر 
خروشندگان بر سر بیداد! این تاج افتخار و لوح مقدس »شهر نمونه مقاومت« بر 

تارك تو اي دزفول دلاور و بر سر دلیرمردان و شیرزنانت زیبنده و مبارکباد. 
 دزفول   اي اس�وه مقاومت پایدار! آین�دگان و پویندگان خط »رس�الت نبوي« و 
طلایه داران پرچم »ولایت علوي« و بانیان حرمت »شهادت و امامت سرخ حسیني« 
همواره با عنایت و رهجویي از مناره نور و تنوره سرخ به آسمان بر کشیده عشقت، 
تحت زعامت و قیادت ولایت راهبري سترگ از سلسله جلیله سید و سالار شهیدان 

»خمیني بت شكن« به نداي نصر  طلبي حسین بن علي)ع( لبیك خواهند گفت. 
 

 لوحي که در چهارم خرداد 1366
  از سوي وزارت کشور دولت وقت صادر  و طي آن دزفول به عنوان

 شهر نمونه مقاومت معرفي شد. 

آب و آفتاب  و صبوری 
  شهر، شللهر آب و آفتاب و سرسللبزي و صبوري 

سدر است. 
آب؛ زلال و فيروزه اي و گوارا، مواج و پرشتاب، نماد 
جاري روح زلال و سلليال شهرآفتاب؛ درخشان و 
داغ و دامنلله دار، ترجمان جان روشللن و مهربان 

شهر. 
و سدر، سللبز و سايه سللاز و صبور، گواه سلوك و 
زندگي مردمي است كه تاب و طاقت در طوفان ها 
را از دست نمي دهند و استوار و راست قامت، سام 

و صداقت و صميميت پيشه و انديشه مي كنند. 
 در قلب شهر، سلليدمحمد سللبز قباست فرزند 
رشيد و فقيه موسي بن جعفر كه هر روز مشك بر 
دوش با قبايي سبز در خانه ها را مي نواخت و با دو 
مشك- مشكي از آب و مشكي از معرفت - تن ها 
و جان هاي تشنه را سلليراب مي كرد، جواني 1۹ 
سللاله كه به شلليوه عمويش اباالفضل به سيرابي 

خيمه هاي جان و جهان مي انديشيد. 
به جنوب شهر كه مي رسي محمد بن جعفر طيار 
اسللت كه مثل پدر زخمي و شهيد خود پرچمدار 
دفاع از دين نبوي اسللت و فرزندش اسللم شهيد 
كربا و خود محرم خانه علي، داماد حضرت زينب 

كبري)س(.
در شمال و غرب شهر شللهيد آباد است و بهشت 

علي، سللرزمين مقللدس شللهيدان، گل رخان 
جاودانه كلله آبروي ديروز و امروز و هميشلله اين 

سرزمين اند. 
در دزفول دو رودخانه جاري است. 

رودي از معنويللت و معرفللت و رودي كه زلال، 

سيال، خنك، شيرين و مهربان، تشنه كامي مردم 
و درختان را پاسخ مي گويد. 

دزفول بين النهرين ايران است. 
و درود بر اين دو رود كه زنده و زاينده و جوشنده، 
پويا و زايللا و پايا، چونللان كوثر، مفسللر زندگي و 

زيبايي اند. 
دزفول، بلد طيب است، وادي ايمن است، تنفس 
در اين شهر قدم زدن در بهشت خداست، حضور 
زير خيمه امام حسللين )ع(است كه در اين شهر، 
به همان زلالي رودخانه، رودي از اشللك عاشقان 

حسين جاري است. 
با رودي از شعر عاشللورايي و حسيني كه شهر را 

هويتي ديگر بخشيده است. 
پس... نه... چهللره رودخانه در اين شللهر جاري 
اسللت، رود فقه و معنويت، رود اشللك، رود شعر 

و رود دز... 
و كدام نقطه بهشللتي تر از اينجا مي شناسيد كه 
چهار سللويش اين زمزمه هاي چهارگانه ساري و 

جاري باشد؟
دزفول، شللهر برگزيده خداسللت، شللهر پيروز 
آزمون هاي سترگ است و حق همان بود و هست 
كه امام فرمود: اين شللهر امتحللان داد و خوب و 

سرفراز، سر از امتحان برآورد. 
خدايش نگاهبان باد

محمدرضا سنگري

دزفول؛ عشق و حماسه


